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 2/8/88جلسه پنجم: 

 ( مباشرت 1                                                                         

 تسبيب( 2                                                                            

 ( اجتماع سبب و مباشر3       .…الف: بر اساس تقسيم بندي سنتي:                       

 ( تداخل اسباب4                                                                            

 اب( تعدد اسب5                                                         اقسام مسؤولیت:

 ( مسؤوليت مستقيم يا واقعي1                                                                            

 ……ب: بر اساس حقوق امروزي:                       

 ( مسؤوليت مع الواسطه يا مفروض2                                                                            

مسؤوليتي كه از فعل خود شخص ناشي شده است، لذا اين نوع مسؤوليت  مسؤولیت مستقیم يا واقعي عبارتست از:

تسبيب بر عهده شخص آمده استت   هم شامل اتلاف مي شود و هم شامل تسبيب، زيرا مسؤوليتي كه بر اثر اتلاف يا

ناشي از فعلِ خودِ همان شخص مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه تمام مسؤوليت هاي كه بر اساس تقسيم 

 بندي سنتي مورد بحث قرار مي گيرد، همه از نوع مسؤوليت واقعي مي باشد.

دارد « مكترهه »نسبت به « مكرِه»ليتي شخص دارد و نيز مسؤو« مغرور»نسبت به « غار»مانند: مسؤوليتي كه شخص 

 مي باشد. مسؤوليت واقعي و مستقيماز نوع 

شخصي خسارتي را وارد  مسؤولیت مع الواسطه يا مسؤولیت غیر مستقیم يا مسؤولیت مفروض عبارتست از اينكه:

خسارتي است مي كند اما مسؤول جبران اين خسارت شخص ديگر مي باشد. به عبارت ديگر انسان مسؤول جبران 

 كه خودش آن خسارت را وارد نكرده است.

 حالا كه خودش آن خسارت را وارد نكرده است دو حالت دارد:

 ( گاهي اين مسؤوليت ناشي از مالكيت و تصرف است.1

( گاهي اين مسؤوليت ناشي از فعل غير است: يعني شخص ديگري اين خستارت را وارد كترده امتا جبتران ايتن      2

خص ديگر است. مانند: ضرري كه صغار و مجانين به ديگران وارد مي كند. كه ضرر را صتغار و  خسارت به عهده ش

 مجانين وارد كرده اما مسؤوليت جبران آن خسارت، به عهده كسي ديگر است.

 انواع مسئوليت مفروض:

اشتي از كتار   ( مسؤوليت كارفرما نسبت به خسارات كه كتارگر او ن 2( مسؤوليت تضامني ايادي متعاقبه بر غصب 1

( مسؤوليت دولت و شتهرداري هتا نستبت بته     4مسئوليت مديريت و حفاظت از صغار و مجانين ( 3ايجاد مي كند. 

 ( مسؤوليت متصديان حمل و نقل.5عملكرد كاركنان خود، 



 

 

« ولا تزر وازرة وزر اخري»چرا در دانش حقوق مسؤوليت مفروض به وجود آمده است؟  مگر نه اينست كه سؤال: 

 با اينكه كسي ديگري اين خسارت را وارد كرده اما جبران اين خسارت به عهده ي ديگري است؟چرا 

 به دو علت مسؤوليت مفروض به وجود آمده است:پاسخ: 

( هر شخصي موظف است كه عملكرد كساني را كه تحت هدايت و نظارت او مشغول به كاري هستند و يا قانونا به 1

 كند و مرتبا نظارت و بازرسي داشته باشد و در اين مورد اهمال نكند.او سپرده شده اند، مواظبت 

( قانونگذار مي خواهد ضرر متضرر، به هر نحوي كه شده جبران گردد، لذا چنانچه زيانكارِ مباشر، معسر باشد، باز 2

مفتروض را بته   هم امكان استيفاء حق متضرر فراهم آيد. بنابراين اين دو علت، سبب شده است كه مقنن مستؤوليت  

 وجود آورد.

 مي باشد.« ي بر غصب  مسؤوليت تضامني أيادي متعاقبه»گفتيم كه يكي از نمونه هاي مسؤوليت مفروض، 

 از نوع مسؤولیت مفروض مي باشد؟« ي بر غصب أيادي متعاقبه»سؤال: چرا مسؤولیت 

بت به مالك اصلي از نوع زيرا عمل غصب را شخص غاصب انجام داده است، )و مسؤوليت شخص غاصب نس پاسخ:

مسؤوليت مستقيم است( اما اگر غاصب اين مال غصبي را به نفر ديگر منتقل كند و او نيز به نفر ديگر و او نيز به نفر 

ديگر، با دست به دست شدن اين مال غصبي، أيادي متعاقبه ي بر غصب به وجود مي آيد، حالا ممكن است كته آن  

به او منتقل كرده است اصلا مطلع نباشد كه اين مال، غصبي است يا افراد بعدي كه  نفر اولي كه غاصب مال غصبي را

مال غصبي به دست آنها رسيده ممكن است از غصبي بودن آن اطلاعي نداشته باشند اما مي بينيم كه أيادي متعاقبته  

ك از أيادي متعاقبه مراجعه نيز نسبت به مالك اصلي مسؤوليت دارند. به اين معني كه مالك اصلي مي تواند به هر ي

نموده و مالش را از او مطالبه نمايد. لذا مي بنيم كه عمل غصب را شخص غاصب انجام داده است امامسؤول جبران 

 آن، أيادي متعاقب مي باشد.

است زيترا أيتادي   « مسؤوليت مفروض»نسبت به مالك اصلي از نوع « أيادي متعاقبه بر غصب»بنابراين مسؤوليت 

« أيتادي متعاقبته  »عمل غصب را انجام نداده اند بلكه عمل غصب را شخص غاصب انجام داده اند. و بلكته   متعاقبه

اصلا اطلاعي از غصبي بودن مال نداشتند. لذا مي بنيم كه أيادي متعاقبه مسؤوليت دارند كه خسارتي را جبران كننتد  

غاصب وارد كرده است، لذا نتيجه مي گيتريم  اند زيرا اين خسارت را شخص  كه خودشان آن خسارت را وارد نكرده

« مستؤوليت ختود غاصتب   »از نوع مسؤوليت مفروض است، هرچند كه « أيادي متعاقبه ي بر غصب»كه مسؤوليت 

 مي باشد.« مسؤوليت مستقيم»نسبت به مالك اصلي از نوع 

ثل يتا قيمتتِ تمتام، يتا     مالك مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين، م»قانون مدني آمده است:  313در ماده 

قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي )منظور مسؤوليت مستقيم است( يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد 



 

 

مطالبه كند )اين مسؤوليت أيادي متعاقبه است و مسؤوليت أيادي متعاقبه از نوع مسؤوليت مفتروض و متع الواستطه    

 «.است(

 بحث قرار مي گيرد:در باب غصب دو نوع رابطه مورد 

 ي مالك اصلي با غاصب و أيادي متعاقبه ي بر غصب؛ رابطه – 1

 ي بر غصب با يكديگر. رابطه خود أيادي متعاقبه – 2

 رابطه ي مالك اصلي با غاصب و أيادي متعاقبه ي بر غصب:

الك اصلي حق رجوع به اي تضامني است؛ به اين معني كه م ي بر غصب، رابطه ي مالك اصلي با أيادي متعاقبه رابطه

 هريك از آنها را دارد و مي تواند مالش را از هر يك از آنان كه بخواهد، پس بگيرد.

 بگیرد تكلیف چیست؟« أيادي وسطي»سؤال: اگر مالك اصلي مالش را از 

 استرداد و پس گرفتن مال غصبي به دو نحو ممكن است: پاسخ:

رض چنانچه عين مال غصبي در دست شتخص غاصتب باشتد،    در اين فالف( گاهي عین مال غصبي موجود است: 

 مالك اصلي به خود غاصب بايد مراجعه كند.

اما اگر مال غصبي در دست أيادي متعاقبه باشد، مالك اصلي مي تواند به همان يدي كه مال غصبي در دست اوست، 

 مراجعه نمايد.

او مشكل است در اين صورت مالك اصتلي   و چنانچه مال غصبي در دست يدي باشد كه مراجعه ي مالك اصلي به

مي تواند به يدي كه اسهل است مراجعه نموده و از او بخواهد كه عين مالش را بياورد. مثلا عين مال در دستت يتد   

چهارم است و يد چهارم در خارج از كشور است اما يد سوم در داخل كشور است اينجا مالك اصلي مي تواند به يد 

 از او بخواهد كه عين مالش را از يد چهارم استرداد نمايد.سوم مراجعه نموده و 

 مثلا مال غصبي، فرش بوده و سوخته، اين فرض چند صورت دارد: ب( اما گاهي عین مال غصبي، تلف شده است:

گاهي مال در دست خود غاصب تلف شده است بدون اينكه به فرد ديگري منتقل شده باشد. در ايتن صتورت    – 1

 خود غاصب مراجعه مي كند.مالك اصلي به 

اما اگر غاصب اين مال را به فرد ديگر منتقل كرده باشد و او نيز به فرد ديگر و او نيز به فرد ديگتر يعنتي اگتر     – 2

 أيادي متعاقبه در كار باشد اين فرض نيز دو صورت دارد:

شده استت. در ايتن صتورت    يك: گاهي مالك به يدي مراجعه مي كند كه مال غصبي در دست خود همان يد، تلف 

 قيمت مال غصبي را او مي گيرد.



 

 

نفر بودنتد و   6دو: گاهي مالك به يدي مراجعه مي كند كه مال غصبي در نزد او تلف نشده يعني مثلا أيادي متعاقبه 

 مال در نزد نفر ششم تلف شده اما مالك به نفر پنجم مراجعه مي كند. در اين صورت نيز مالك مي تواند قيمت مالش

 را از او بگيرد هرچند كه مال در نزد او تلف نشده بود.

 روابط أيادي غصب با يكديگر:

 گاهي عین موجود است: -  1

س: اگر چنانچه عین مال، باقي باشد، و مالك نیز عین مال را از يدي بگیرد كه عین مال در دست او بووده ييوا او   

 كه به او پرداخت كرده بود پس بگیرد يا خیر؟مي تواند به يد قبل از خود مراجعه نموده و ثمني را 

 ج: اين فرض دو صورت دارد:

 يا آن يد عالم به غصب است؛ – 1

 يا جاهل به غصب؛ – 2

بعضي گفته اند اگر عالم به غصب باشد حق رجوع به يد قبلي را ندارد و نمي تواند ثمني را كه به او داده بتود پتس   

جاهل به غصب باشد مي تواند به يد قبلي مراجعته نمتوده و از او ثمتنش را پتس     بگيرد. اما بعضي گفته اند كه اگر 

 بگيرد.

 گاهي عین مال تلف شده است. اين دو صورت دارد: – 2

 يا گاهي مالك به همان يدي مراجعه مي كند كه عین مال در دست  او تلف شده است: – 1

است ييا اين يد مي توانود ين مبليوي را كوه بوه      س: اگر مالك به يدي مراجعه كند كه مال در دست او تلف شده

 مالك اصلي به عنوان قیمت ثمن پرداخت كرده بود از يد قبلي بگیرد يا خیر؟

 اگر مالك، قيمت مالش را از كسي مطالبه كند كه مال در دست او تلف شده است.ج:

مازاد بر ثمن المستمي، خستارتي را    در اين فرض اين يد فقط حق دارد كه ثمن المسمي را از يد قبلي بگيرد اما اگر

 نيز به مالك اصلي پرداخت كرده باشد حق ندارد اين خسارت را از يد قبلي مطالبه نمايد.

 توضيح: ما يك خسارت داريم و يك ثمن المسمي.

حال هزار تومان خريده بود در  55خسارت يعني امر زائد بر ثمن المسمي. مثلا اين يد، مال غصبي را از يد قبلي به 

كه قيمت واقعي آن، يك ميليون تومان بوده است. حال اگر اين مال، در دست همين يد تلف شود و مالك هتم يتك   

هزار تومان زائدي كه اين يد به مالك اصتلي داده   055ميليون تومان را از همين يد به عنوان قيمت مال بگيرد، اين 

هر يدي كه تلف شود و مالك هم به همتان يتد مراجعته     نمي تواند آن را از يد قبلي پس بگيرد. پس مال در دست

 نمايد و خسارتش را از او بگيرد اين يد نمي تواند آن خسارت را از يد قبلي مطالبه بكند.



 

 

ثمن المسمي: يعني همان ميزان ثمني كه اين يد مال غصبي را از يد قبلي خريده بود، حال اين يد فقط حتق مطالبته   

دارد يعني مبلغ ثمني كه به يد قبلي داده بود مي تواند همان مبلغ را از او پس بگيترد امتا    ثمن المسمي را از يد قبلي

 مازاد بر ثمن المسمي، هر مقدار كه خسارت داده باشد حق مطالبه اين خسارت را از يد قبلي ندارد.

 گاهي مالك به يدي مراجعه مي كند كه مال در دست او تلف نشده است: – 2

يدي مراجعه كند كه مال در دست او تلف نشده است و خسارت مالش را از او اگر گرفت، در ايتن   اما اگر مالك به

صورت اين يد مي تواند يا به يدي مراجعه كند كه مال در نزد او تلف شده است هر چند كه آن يتد، يتدي متتاخره    

اما حق ندارد به يد متاخر از خود كه متال در دستت او تلتف     1باشد. و نيز مي تواند به يد قبل از خود مراجعه كند.

 نشده حق مراجعه كند.

اما اينكه مي تواند به يدي مراجعه كند كه مال در دست او تلف شده است، به خاطر تستبيب استت يعنتي ايتن يتد      

 خسارتي را پرداخته است كه آن خسارت را شخص ديگر وارد كرده بود.

متقدمه مراجعه كند اين نيز از باب تسبيب است زيرا او بود كه مال غصبي را به اين يد داده  اما اينكه مي تواند به يد

 بود و در نتيجه اين خسارت به بار آمد ولي حق ندارد به يدي متاخره كه مال در دست او تلف نشده مراجعه نمايد.

، و حتتي شتامل منتافع غيتر     مسؤوليت كه بر اثر غصب به وجود مي آيد هم شامل عين است، هتم شتامل منفعتت   

مستوفات نيز مي شود. يعني مالك اصلي مي تواند هم عين مال غصبي را استرداد نمايد هم منافع آن را و هم منتافع  

 غير مستوفات آن را مطالبه نمايد.

است. زيرا اين أيادي خسارتي را جبران  «أيادي متعاقبه ي بر غصب»يكي از مصاديق مسؤوليت مفروض،  خلاصه:

 ي كنند كه كسي ديگر آن خسارت را وارد كرده كه غاصب آن خسارت را وارد كرده بود.م

مالك يقه  – 2مالك يقه خود غاصب را بگيرد  – 1وجود دارد كه عبارتند از:  مسؤولیت مستقیمدر باب غصب هم 

 كسي را بگيرد كه مال غصبي در دست او تلف شده است.

يقه ساير أيادي متعاقبه ي بر غصب را بگيرد، نسبت آنان به مالتك اصتلي   اما اگر مالك، مسؤولیت مفروض:   - 2

 مسؤوليت مفروض مي باشد.

 :«مسؤولیت كارفرما نسبت به اعمال كارگران و كاركنان»دومین موارد از موارد مسؤولیت مفروض عبارتست از: 

 قانون مسؤوليت مدني مطرح شده است: اين ماده مي گويد: 12اين مطلب در ماده 

كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند، مسؤول جبران خساراتي مي باشتند كته از طترف كاركنتان اداري و يتا      »

هتاي كته    كارگران آنان در حين انجام كار، يا به مناسبت آن، وارد شده است. مگر اينكه محرز شتود تمتام احتيتا    

                                                 
 . آيا فقط حق مراجعه به يد قبل از خود را دارد يا حق مراجعه به هر يك از ايادي قبل از خود را دارد.؟؟؟؟ 1



 

 

آوردنتد، بتاز    هاي مزبور را به عمل نمي اگر احتيا  نموده، به عمل آورده، يا اينكه اوضواع و احوال قضيه ايجاب مي

 ؟؟؟؟ اين ماده بايد ديده شود.«هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود.

بنابراين ملاحظه مي كنيم كه طبق اين ماده، خسارت را كارگر يا كارمندِ كارفرمتا خستارت را ايجتاد كترده امتا آن      

 خسارت را بايد كارفرما جبران نمايد.

دهد و مسؤول قاليشويي، كارگر را موظف كرده   مشتري قالي اش را جهت انجام شستشو به قاليشويي تحويل ميمثلا

است تا آن قالي را بشويد، از قضا، كارگر براي شستشوي قالي بيش از حد معمول از مواد شوينده استفاده مي كند و 

رد كرده است، اما خسارت را بايد صاحب قاليشويي بر اثر آن قالي معيوب مي شود، در اين فرض ضرر را كارگر وا

جبران نمايد. بنابراين مسؤوليت كارفرما نسبت به خسارات كه كتارگر و كارمنتدان او ايجتاد نمتوده استت از نتوع       

 مسؤوليت مفروض است آن مسؤوليت مفروضي كه ناشي از فعل غير است.

در آن بته كتار رفتته استت. و     « كارفرمايان»عبارت زيرا  -مسؤوليت مدني، از يك طرف عام است 12نكته: قانون

و از طرف ديگر اين عتام،   -في حدنفسه عام مي باشد و در نتيجه همه كارفرمايان را در بر مي گيرد « كارفرمايان»

كته مشتمول قتانون كتار     »، اين جمله آمده استت:  «كارفرما»داراي مخصِّص متصل مي باشد. زيرا به دنبال عبارت 

مسؤوليت مدني، همه كارفرمايان را مستؤوليت جبتران خستارت هتاي كته كتارگران يتا         12اين ماده بنابر« هستند

كاركنانش وارد ساخته است ندانسته، بلكه مسؤوليت جبران خسارتي را كه كارگران و كاركنتان وارد ستاخته استت    

 متوجه آن دسته از كارفرماياني نموده است كه مشمول قانون كارباشند.

قانون كار به  111مسؤوليت مدني دانسته است. اما ماده  12قانون كار، تمام كارفرمايان را مشمول قانون  1اما ماده 

 نحو مخصص منفصل، بعضي از كارفرمايان را استثناء كرده است كه عبارتند از:

 كساني كه بر اساس قانون استخدام كشوري، مستخدم دولت هستند. – 1

اينكه يك خانواده كارگاه قاليبافي راه انداخته باشد. بنابراين اگر فرزند اين خانواده هاي خانوادگي؛ مثل  كارگاه – 2

به قالي خسارت وارد نمايد، صاحب قالي حق مطالبه خسارت را از پدر خانواده ندارد. زيرا كارگاه هاي ختانوادگي  

 مشمول قانون كار نمي باشد.

 جبران نمايد؟س: چرا كارفرما بايد خسارت كارگر يا كاركنان را 

( كارفرما مكلف بوده است كه بر كارهاي كارگران و كاركنانش نظارت نمايتد، آنهتا را نستبت بته كارشتان      1پاسخ: 

 آموزش بدهد و جهات ايمني را رعايت نمايد، بنابراين اگر اين كارها را انجام نداده باشد، مسؤول مي باشد.

( اگر ابتداءً كارگر يا كاركنان را مسؤول جبران خسارت بدانيم، امكان دارد كه خسارات متضرر، بدون جبران بماند، 2

زيرا آنها كارگرند و بضاعت لازم براي جبران خسارات بزرگ را ندارند. بنابراين خسارات در ابتدا متوجه كارفرمتا  



 

 

ا جبران نمود، به كارگر رجوع مي كند. يعني اگر عامتل خستارت   مي باشد منتها كارفرما بعد از آنكه اين خسارت ر

 كارگر باشد، خسارات را از كارگر اخذ مي كند.

مسؤوليت مدني گفته : كارفرما مي تواند به وارد كننده خسارت در صورت كه مطابق قانون مسؤول  12در ادامه ماده 

 شناخته شود مراجعه نمايد.

 اده و سپس مي آيد اين خسارت را از كارگرش مطالبه مي كند.يعني كارفرما خسارت متضرر را د

 .مسؤوليت كارفرما از باب مسؤوليت مفروضِ فرضي است. نه از باب مسؤوليت مفروض نوعينكته: 

 نكته: مسؤوليت مفروض دو نوع است:

جبتران  در مسؤوليت مفروض نوعي، شخصِ مسؤول، الا و لابتد بايتد خستارت را     مسؤولیت مفروضِ نوعي: – 1

تقصير بوده است. يعني او بايد الا و لابد خسارت را جبران  نمايد، هرچند كه او اثبات نمايد كه درايجاد خسارت بي

نمايد. هرچند كه در ايجاد آن خسارت تقصيري نداشته باشد. به همين دليل است كه در مسؤوليت مفتروضِ نتوعي،   

زيرا او بايد به هر حال ضرر را جبران نمايد. چه در ايجاد آن  اثبات بي تقصيريِ شخصِ مسؤول، بي فايده مي باشد.

 ضرر تقصير داشته باشد يا تقصير نداشته باشد.

مانند: بيمه هاي اتومبيل: وقتي مالك اتومبيل، اتومبيلش را بيمه كرد، هرچند كه شخص ديگر با آن اتومبيل تصتادف  

مايد. هرچند كه خود مالك اتومبيل ايتن حادثته را ايجتاد    نمايد، خسارت اين حادث را بايد مالك اتومبيل جبران ن

نكرده است. و اساسا در مسؤوليت مفروض نوعي كاري نداريم كه شخص مسؤول جبران خسارت، در ايجاد حادثه 

 نقشي داشته است يا خير.

قانونگتذار  يعني اثبات تقصير، براي شخص مسؤول، مؤثر مي باشد. به اين معني كه  مسؤولیت مفروضِ فرضي: – 2

فعلا اين شخص را مسؤول جبران خسارت فرض كرده است و اگر او مدعي است كه مسؤول نيست بايد بي تقصيري 

خود را اثبات نمايد. مانند: مسؤوليت كارفرما نسبت به خسارات كه كارگرش وارد نموده است. در اين مثال، در عين 

رده است و او را مسؤول جبران خسارت معرفي نموده است. اما حالي كه قانونگذار ابتداءً كارفرما را مسؤول فرض ك

اثبات تقصير يا بي تقصيري در اينكه آيا كارگر مسؤول است يا كارفرما نقش آفرين مي باشد. به اين معني كه قانون 

قصتير  ابتداءً كارفرما را مسؤول جبران خسارت معرفي كرده است اما اگر بعدا اثبات شود كه اين خسارت بتر اثتر ت  

كارگر به وجود آورده است آنگاه كارفرما مي تواند خسارتي را كه به متضرر پرداخت نموده است از كارگرش اختذ  

 نمايد.

بر اثر مقاطعه كاي، يد قبلي، از عنوان كارفرما قطع مي شود. به عبارت ديگر مقاطعه كاري باعث قطع  مقاطعه كاري:

 ايجاد رابطه ميان كارگران با كارفرماي جديد مي شود.رابطه ي ميان كارگران و كارفرماي اصلي و 



 

 

مثلا شخصي تصميم مي گيرد كه خانه بسازد، )تا اينجا صاحب زمين كارفرماست( سپس او با معمتار قترارداد متي     

بندد كه زمينش را بسازد، صاحب زمين با انعقاد اين قرار داد ديگر كارفرما شناخته نمتي شتود، بلكته بعتد از ايتن      

گردد. و بعد از اين قرار داد اگر كارگري خسارتي وارد نمايد، معمار مسؤول جبران  د، معمار، كارفرما تلقي ميقراردا

 آن خسارت خواهد بود.

و چنانچه معمار، بر اثر قرار داد، لوله كشي ساختمان را به يك نفر ديگر واگذار نمايد. و كارگري در حين لوله كشي، 

اين فرض آن كسي كه بر اثر اين قرارداد انجام لوله كشي را بر عهده گرفته است كارفرما خسارتي را وارد نمايد، در 

شناخته مي شود و لذا او بايد اين خسارت را جبران نمايد. و ديگر معمار و نيز مالك ستاختمان كارفرمتا شتناخته    

 د.شوند و در نتيجه معمار و نيز صاحب ساختمان مسؤول جبران اين خسارت نمي باش نمي
 

 طراحی و تنظیم:

 و حقوق قضاییمدیریت سایت پایگاه اطلاع رسانی گروه فقه 
 

 


